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صداي ايران قوي باشيم 
»صداي ايران«، روزنامــه اينترنتي رســانه KHAMENEI.IR در 
سرمقاله شماره 365 خود به بهانه انتشار يك‌سالگي‌اش، نوشته است: 
پارسال اين روزها در ميانه جنگ ۱۲روزه بوديم. همه چيز تغيير كرده 
بود. خيابان‌ها خلوت بود و آســمان شلوغ. نمي‌شد دست روي دست 
گذاشت و تماشاچي بود. تاريخ در حال ورق خوردن بود و ايران وارد 
فصلي پرشــتاب و سرنوشت‌ساز شــده بود. عقل‌هايمان را روي هم 
ريختيم و ايده‌ها را روي ميز گذاشتيم و ســنجيديم. اخبار زياد بود 
و متناقض و حجم عمليات رواني و رســانه‌اي دشمن بيشتر از تهاجم 
نظامياش. »راديونگار« با اين ايده متولد شد كه دوربين را از وقايع خرد 
و اخبار پرشتاب كمي دورتر كنيم و تصويري هوايي و كاملتر از صحنه 

نبرد به مخاطب عرضه كنيم. 
چند روز بعد »صداي ايران« متولد شــد. روزنامــه‌اي اينترنتي كه 
مي‌خواست هفت روز هفته با مخاطب حرف بزند و همان ايده را اين بار 
در قالبي مكتوب پيش ببرد. يك سال از تولد »صداي ايران« گذشته 
و ايران در اين مدت وقايعي را به خود ديده و پشت سر گذاشته است 
كه به‌ جرئت مي‌توان گفت در تاريخ معاصر و حتي پيش از معاصر اين 
سرزمين كهن سابقه ندارد. دو جنگ در كمتر از يك‌سال! ايستادن در 

مقابل شيطان‌ترين قدرت‌هاي عالم و سرخم نكردن در مقابل آنان. 
اين سرزمين جنگ كم نديده است، اما هميشه پايان جنگ‌ها زخمي 
بزرگ و تحقيري عميق بر جاي گذاشته بودند. تقريباً هميشه جنگ‌ها 
با يك يا چند نتيجه مثل تحميل قراردادي تحقيرآميز، تسليم و فرار 
حاكم وقت، فروپاشــي قواي نظامي، اشــغال تمام يا بخشي از خاك 
كشور، جدا شدن بخشــي از خاك و امثال اين نتايج تلخ و فاجعه‌بار 
پايان يافته بودند. البته كه جنگ تحميلي هشــت ساله متفاوت بود، 
اما از پايان آن جنگ حدود چهار دهه مي‌گذشــت و جنگ‌هاي اين 
يك‌ساله با آن جنگ سراسر متفاوت بودند؛ سهمگين‌تر، پيچيده‌تر و 

با دشمناني جاني‌تر. 
اين جنگ فقط در ميدان نظامي نبــود و جبهه‌ها در هم تنيده بودند 
و »صــداي ايران« مي‌خواســت و مي‌خواهد در ايــن ميدان صداي 
مظلوميت و البته اقتدار ملت ايران باشد. ملتي مبعوث كه محاسبات 
خام دشمن را يكســره برهم ‌زده و معادلاتي جديد آفريدند. دشمن 
در پي شــنيدن صداي ضعف و تسليم اســت، قلدري مي‌كند، دروغ 
مي‌گويد، تحقير و توهين مي‌كنــد، ارعاب مي‌كند یأس‌ می‌پراكند و 
در شيپور انشــقاق و اختلاف مي‌دمد تا صداي واقعي ايران به گوش 
كسي نرسد. در چنين ميداني بايد صداي عزت، اقتدار، توكل، افتخار، 
مقاومت، وحدت و اميد بود؛ همان‌ها كه دشمن از آن به شدت هراس 

دارد و رؤياي شوم او را برهم زد. 
مسئولان در سطوح مختلف، نخبگان و خواص، رسانه‌ها، اهالي هنر و 
عموم مردم در اين ميدان تكليف دارند كه صداي ايران مقتدر باشند. 
اين نبرد تمام نشده و بايد همه در داخل و خارج از كشور، صداي ايران 

قوي باشيم.

سرپرست وزارت دفاع:
 پاسخ به نقض توافق

پشيمان‌كننده خواهد بود
نيرو‌هاي مسلح جمهوري اســامي ايران با وجود امضاي سند 
تفاهم‌نامه، هيچ‌گاه به دشمن بدعهد اعتماد نداشته و در صورت 
نقض مفاد تفاهم، واكنش سنگين و پشيمان‌كننده‌اي خواهد داشت. 
به گزارش فارس، سردار سيد مجيد ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع 
و پشتيباني نيرو‌هاي مســلح در گفت‌وگوي تلفني با خواجه محمد 
آصف، وزير دفاع جمهوري اسلامي پاكستان، ضمن تسليت جان‌باختن 
جمعي از افسران و سربازان ارتش پاكستان در حادثه سقوط بالگرد، از 
مواضع و رويكرد سازنده دولت و نيرو‌هاي مسلح پاكستان در حمايت 

از جمهوري اسلامي ايران قدرداني كرد. 
سردار ابن‌الرضا با اشاره به مواضع وزير دفاع پاكستان در موقعيت‌هاي 
مختلف، به‌ويژه در اجلاس وزراي دفاع سازمان همكاري شانگهاي از 
حمايت اســام‌آباد در محكوميت تجاوز به جمهوري اسلامي ايران 
تقدير كرد و گفت: دولت و ملت ايران هيچ‌گاه لطف و همراهي دوستان 
خود در دوران ســختي را فراموش نخواهند كرد. سرپرســت وزارت 
دفاع همچنين از اعلام مواضع، همبســتگي و حمايت معنوي دولت، 
ملت و مقامات عالي‌رتبه نظامي پاكســتان در قبــال جنگ و تجاوز 
عليه ايران تشكر كرد و جمهوري اســامي پاكستان را از كشور‌هاي 
دوست و برادر ايران با نقشي مهم در تحولات منطقه‌اي دانست. وي 
در ادامه با قدرداني از تلاش‌هاي دولت و نيرو‌هاي مسلح پاكستان در 
روند مذاكرات و امضاي تفاهمات اخير تأكيد كرد: نيرو‌هاي مســلح 
جمهوري اســامي ايران با وجود امضاي سند تفاهم‌نامه، هيچ‌گاه به 
دشمن بدعهد اعتماد نداشته و در صورت نقض مفاد تفاهم، واكنش 

سنگين و پشيمان‌كننده‌اي خواهد داشت. 
سردار ابن‌الرضا با اشاره به جنايات رژيم صهيونيستي در غزه، لبنان، 
ســوريه و تقدير از مواضع شخص ايشــان در قبال تحولات منطقه، 
جهان اسلام به‌ويژه مردم مظلوم فلسطين و نيز محكوميت اقدامات 
و تجاوزات رژيم صهيونیستي در منطقه تصريح كرد: حيات اين رژيم 
منحوس كه شر مطلق در منطقه و جهان است، در گرو تنش‌آفريني و 
ايجاد بحران در منطقه است و كشور‌هاي اسلامي بايد با اتحاد و انسجام 
عملي مانع از تداوم اين روند شوند. سرپرست وزارت دفاع همچنين با 
يادآوري پيشنهاد تشكيل »كمربند امنيت منطقه‌اي جهان اسلام« با 
حضور كشور‌هايي نظير ايران، پاكستان، عربستان، تركيه، مصر و ساير 
كشور‌هاي اسلامي، آمادگي جمهوري اسلامي ايران را براي رايزني با 

كشور‌هاي منطقه در اين‌ خصوص اعلام كرد. 
خواجه محمد آصف، وزير دفاع پاكستان در اين گفت‌وگو مقاومت ملت 
ايران در برابر تجاوزات را ســتود و اظهار داشت: مردم و نيرو‌هاي مسلح 
ايران با ايمان و اعتقاد كامل همانند صخره‌اي در برابر تجاوز ايستادند و 
نوع و كيفيت اين مبارزه در تاريخ ثبت خواهد شــد. وزير دفاع پاكستان 
در اين گفت‌و‌گو، روابط دو كشور را روابطي برادرانه توصيف كرد و گفت: 
مردم پاكستان نسبت به ايران احساسات برادرانه داشته و همواره براي 
ملت ايران دعا و به مقاومت و ايستادگي آنان افتخار مي‌كنند. وي ضمن 
استقبال از پيشــنهاد طرف ايراني، ابراز اميدواري كرد كه پس از تثبيت 
شــرايط منطقه، فصل نويني در همكاري‌هــاي دوجانبه براي پيگيري 
ترتيبات امنيتي منطقه‌اي جهان اســام با هدف مقابلــه با تجاوزات و 
زياده‌خواهي‌هاي رژيم صهيونيستي و برقراري ثبات و امنيت پايدار در 

منطقه انجام شود. 
خواجه محمد آصف همچنين با اشاره به جنايات رژيم صهيونيستي 
در قبال مردم غزه و تشبيه اين رژيم به غده سرطاني در منطقه اظهار 
داشــت: جنايات اين رژيم در طول سه سال گذشــته بيشتر از همه 

جناياتي است كه در كل جهان صورت گرفته است. 

امريــكا و رژيــم 
صهيوني پس از آنكه 
ديدند تداوم جنگ 
طبق راهبـرد جنگ 
منطقـــه‌اي ايران 
خســــارت‌هاي 
بازگشت‌ناپذيري را 
به آنها وارد مي‌كند، تلاش كردند كه در قالب 
مذاكره و آتش‌بس، جنگ را به‌طور مقطعي 
متوقف كنند. ايران نيز از فرصت استفاده 
كرده و تلاش دارد كه دستاوردهاي ميداني 
خود در جنگ را در مذاكرات پيش‌رو تثبيت 
و نقد كند. با توجه به سوابق نقض تعهدات 
امريكا، سؤالات بســياري در مورد چرايي 
مذاكرات با امريكا در جامعه وجود دارد كه در 
گفت‌وگو بــا آقاي عباس ســليمي‌نمين، 
كارشناس سياسي تلاش كرديم به آنها پاسخ 
داده و ابهامات موجــود را برطرف كنيم. 

      
آيا به‌طور كلي مذاكرات نفي شــده 
است؟ حتي اگر چشم‌انداز روشني 

براي ما نداشته باشد؟ 
ما با قدرتي درگير هستيم كه با زياده‌طلبي به 
دنبال تسليم كردن ايران در برابر هژموني جهان 
سرمايه‌داري خود است. اين درگيري سابقه‌اي 
تاريخــي دارد. ملت ايران همــواره در برابر اين 
هژموني ايستادگي كرده است. گرچه در برخي 
مقاطع، آنها توانستند ضربات جدي بر پيكر ملت 
ما وارد كنند، اما ملت ايران هر بار با تمام وجود 
برخاسته و مقاومت خود را براي صيانت از منافع 
ملي ادامه داده است. در شرايط كنوني، پس از 
آنكه ملت ايران با مقاومت خود توانست مطالبات 
خصمانه امريكايي‌ها براي درهم ‌شكستن ملت 
ايران را ناكام بگذارد، ما مذاكراتي را آغاز كرديم. 
اين مذاكرات قطعاً با مجوز رهبري انجام شــده 
است. البته مذاكرات گذشته نيز با مجوز رهبر 
شهيد امام خامنه‌اي آغاز شــده بود. نكته مهم 
اينجاست كه برخي اصولاً با مذاكره مخالفند، آن 
را مباح نمي‌دانند و نفس مذاكره را در تعارض با 
مصالح ملي مي‌پندارند. اين نگاه، نگاهي معيوب 
به موضوع مذاكره است. به‌طور قطع، مذاكره تحت 

فشار و در شرايط نامطلوب، مدنظر ما نيست. 
با توجــه به بدعهــدي و نقض مكرر 
تعهدات در طول مذاكرات از ســوي 
دشمن، اين رفتار چه تأثيري بر شناخت 

ملت ايران از طرف مقابل دارد؟ 
مذاكره مطلوب آن است كه در شرايط مناسب 
بتوانيم منافع خود را پيگيري، از آنها دفاع كنيم 
و به همه كســاني كه مذاكره را رصد مي‌كنند، 
نشان دهيم كه داراي منطق استوار هستيم و بر 
اين منطق پافشاري مي‌كنيم و همچنين تحت 
هيچ شرايطي عقب‌نشــيني نخواهيم كرد. اين 
دستاورد بسيار مثبتي در همراه كردن ملت‌ها با 
خود، به‌ويژه ملت ايران است. اگر شناخت جامعي 
نسبت به دشمن در همه اقشار جامعه به دست 

آيد، مقاومت مردم در برابــر زياده‌خواهي‌هاي 
دشــمن به مراتب فزوني خواهد يافت. بنابراين 
كساني كه به‌طور كلي مذاكره را رد مي‌كنند، فاقد 
منطق هستند. ما مخالف مذاكره‌اي هستيم كه 
زير تيغ و شمشير انجام شود، نه مذاكره‌اي كه در 
شرايط برابر پيگيري شود. اگر آنها تهديد كنند، ما 
نيز بايد ابزار تهديد متقابل داشته باشيم تا نتوانند 
ما را مرعوب كنند. اگر آنها به توانمندي خود تكيه 
كنند، ما نيز بايد به توانمندي خود تكيه كنيم تا 
شرايط برابر برقرار شود. در چنين شرايط برابري، 
مذاكره هيچ اشكالي ندارد. اين امر در سيره نهضت 
پيامبر اكرم)ص( نيز به‌صورت روشن به رسميت 
شناخته شده و پيگيري شده است. جريان انقلاب 
اســامي نيز در برخي شــرايط براي صيانت از 
منافع ملي، مذاكره كرده است. در واقع، مذاكره 
يك راهبرد است. اگر مذاكره را ابزاري براي اقناع 
بدانيم، اين راهبرد ماست و آگاهي جامعه، راهبرد 
كلان نهضت اسلامي به شمار مي‌رود. بنابراين 
هرگز نمي‌توانيم راهبردي را كه مي‌تواند ملت‌ها 
را براي مقاومت در برابر صهيونيست‌ها قانع كند، 
نفي كنيم. اين امر غلطي است. متأسفانه در برخي 
محافل سياســي و ميان تعدادي از نمايندگان 
مجلس شــاهد توجيهاتي هستيم كه مذاكره با 
قاتل رهبر شهيدمان يا قاتل فرماندهاني همچون 
شهيد سليماني را غيرمنطقي جلوه مي‌دهند. در 
حالي كه پيامبر اكرم)ص( حتي با قاتل عمويش 
مذاكره كردند و به توافق رسيدند. بنابراين اين 
استدلال دقيق نيست. سوابق مذاكرات در تاريخ 
انقلاب اسلامي به‌روشني نشان مي‌دهد كه ادعاي 
حرام بودن مذاكره يا عــدم پذيرش مطلق آن، 

سخني بي‌اساس و غيردقيق است. 
مذاكرات كنونــي را چگونه تحليل 
مي‌كنيد؟ با وجود آنكه نگراني‌هاي 
عمده‌اي در مورد ســابقه بدعهدي 

امريكا وجود دارد؟ 
پيش از ورود به محتواي توافقات بايد تأكيد كنم 
كه تجربه تاريخي ما نشان مي‌دهد امريكايي‌ها 
به تعهدات و حدود خود پايبند نمي‌مانند. اين 
سخن درستي است و به همين دليل برخي از 
عزيزان از جمله رهبر شــهيد، مذاكره با امريكا 

را بي‌فايده مي‌دانســتند. با ايــن حال، همين 
رهبري هنگامي كه مطالبه گســترده‌تري از 
سوي افكار عمومي يا كشورهاي دوست مطرح 
مي‌شــد، اجازه مي‌دادند مذاكره مجدد انجام 
شود. ظاهراً اين دو موضع متضاد به نظر مي‌رسد، 
اما نيســت. ما علي‌الاصول با مذاكره با امريكا 
موافق نيستيم، زيرا تجربه تلخ تاريخي داريم. 
اما از آنجا كه هنوز عده‌اي از جوانان تحت تأثير 
تبليغات غرب هستند و تصور مي‌كنند جمهوري 
اسلامي پيشقراول حمله به كشورهاي طرفدار 
صهيونيست‌هاست، رهبري مجوز دادند تا اين 
قشر نيز تجربه كنند. تجربه انجام شد و نتايج 
مثبت آن در نظرسنجي‌ها به‌وضوح ديده شد. 
بنابراين اگر پرسيده شــود آيا توافق با امريكا 
پايدار خواهد بود، پاســخ اين است كه معلوم 
نيست. ممكن است پايدار بماند يا نماند. احتمال 
نقض تعهد از سوي امريكايي‌ها بالاست. با اين 
حال، با توجه به تمهيداتي كه جمهوري اسلامي 
انديشــيده، هرگونه نقــض احتمالي تعهدات 
امريكايي‌ها مي‌تواند اطلاعات ارزشــمندي به 
جامعه داخــل و خارج از كشــور بدهد. هرچه 
هوشمندانه‌تر عمل كنيم، هزينه نقض تعهد براي 
امريكايي‌ها بالاتر خواهد رفت و اين دســتاورد 

بسيار بزرگي براي ماست. 
در خصــوص توافقنامــه اخير بايــد گفت كه 
كنش‌هايي در داخل و خارج رخ مي‌دهد. ظاهر 
آن مذاكره نمايندگان ايران است، اما پشت‌صحنه 
فعاليت‌هاي گســترده‌اي انجام مي‌شود كه در 
نهايت بــه موافقت‌نامه تبديل مي‌گــردد. در 
پشت‌صحنه، اسناد سري تنظيم شده، توضيحات 
محرمانه داده شده و نظرات به‌صورت سري رد 
و بدل شده است. در نهايت رهبري با مذاكره و 
توافق موافقت كردند، اما تأكيد داشتند كه مراقب 
باشيد و نسبت به امريكا دقت لازم را داشته باشيد 

تا نتواند به‌راحتي تعهدات را نقض كند. 
رصد مواضع جريان‌هاي سياســي از 
نوعي دودستگي و اختلاف در برخورد با 
مذاكرات اخير حكايت دارد. ارزيابي شما 
از اين دوگانگي‌ها چيست و چه بايد كرد؟ 
نكته اول و اساسي اين است كه نبايد بي‌اعتمادي 

در ســطح كلان نظام ايجاد كنيم. اگر مسائل 
پشت‌صحنه مذاكرات به جامعه كشيده شود، 
بي‌اعتمادي جدي شكل خواهد گرفت. متأسفانه 
برخي نمايندگان مجلس در رسانه ملي اقدامي 
انجام دادند كه نشان‌دهنده عدم درك الزامات 
حكمراني و حكومت‌داري است. چگونه مي‌توان 
درباره دفــاع از مصالح ملي ســخن گفت، اما 
ســاختار مشــورتي و تصميم‌گيري در كشور 
را تخريب كرد. اگر شــخصيتي محرمانه نامه 
بنويســد و نظراتش روز بعد در رسانه منتشر 
شود، ديگر كسي اعتماد نخواهد كرد نظر صريح 
بدهد. اين بدترين آسيب به ساختار كشور است. 
اگرچه رسانه ملي بحث آن نماينده را قطع كرد، 
اما براي ما روشن شد كه برخي از اين افراد درك 
درستي از حكمراني ندارند. در نظام حكمراني، 
رهبري نظرات مختلــف را دريافت مي‌كند و 
فضايي فراهم مي‌آورد تا همه دست‌اندركاران 
با صراحت نظرات خود را بيان كنند و ســپس 
جمع‌بندي صورت گيــرد. در پرونده اخير نيز 
نظرات اعضاي شوراي امنيت ملي اخذ شد، چند 
نفر ديگر اضافه شدند و در رأي‌گيري تنها يك 
نفر مخالف و ۱۲ نفر موافق بودند. همه پيش از 
رأي‌گيري مطالعه كرده و نظرات مكتوب ارائه 
داده بودند. طبيعتاً ما نبايد روند كارشناســي 
در كشور را تخريب كنيم. متأسفانه نمايندگان 
در رســانه ملي اين كار را كردند. رســانه ملي 
بايد تدبير جدي‌تري اتخاذ كنــد، زيرا گاهي 
كارشناساني را دعوت مي‌كند كه فهم دقيقي از 
حكمراني ندارند. شب‌هاي گذشته اين مسئله 

بيشتر آشكار شد و خسارت‌بار بود. 
آن نكته كه در پيام حضرت آقا در مورد توافق 
تأكيد شده بود، بسيار شايسته و نشان‌دهنده 
اين اســت كه رهبري نظام با در نظر گرفتن 
همه نظرات كارشناسي به جمع‌بندي رسيده 
اســت، حتي اگر آن نظر كارشناسي با برخي 
از نقطه‌نظرهاي خودشان سازگار نباشد. اين 
رويكرد، نشان از احترام گذاشتن به جايگاه‌ها 
و ســاختارهاي تصميم‌گيري در نظام دارد و 
موجب رشد و پيشــرفت جامعه ما مي‌شود، 
زيرا اگر به نظرات كارشناسي احترام بگذاريم، 
طبيعتاً اين نظرات منجر به بالندگي و تقويت 
نظام خواهد شــد. نبايد از نظرات كارشناسي 
هراس داشت. متأسفانه عده‌اي هنرشان اين 
است كه دستاوردها را ناديده بگيرند و ملت را 
تلخ‌كام كنند. ترديدي نداريم كه امريكايي‌ها با 
هدف حداكثري به ايــران حمله كردند، اما به 
اهدافشان نرسيدند و اين پيروزي بزرگي است. 
در مذاكرات نيز اگر بتوانيم جامع‌تر عمل كنيم 
و حمايت‌هاي بين‌المللي جدي كسب كنيم تا 
امريكايي‌ها را به اجراي تعهداتشان ملزم سازند، 
موفق‌تر خواهيم بود. به جاي خالي كردن دل 
ملت و زدن تهمت به نيروهاي دلســوز، بايد 
دل مردم را گرم كنيم و به تلاش فرزندانشان 
بيفزاييم. البته آنجا كه نياز به دقت بيشتر است، 
تذكرات سازنده داده شود، نه حرف‌هاي ناروا. 

عباس سليمي‌نمين در گفت‌وگو با »جوان«:

نباید پشت صحنه مذاکرات را به جامعه کشید

معاون اول رئيس‌جمهور با تحسين تاب‌آوري مردم ايران

 مقاومت و صلح‌طلبي 
از ويژگي‌هاي تمدن ايراني است

معاون اول رئيس‌جمهور با اشــاره به تــاب‌آوري بي‌نظير ملت 
ايران طي چند دهه گذشــته گفت: تــاب‌آوري و مقاومت جزو 
ويژگي‌هاي تمدن ايراني و هم عرض با صلح‌طلبي ايرانيان است. 
به گزارش ايرنا، محمدرضا عارف، با اشــاره به ويژگي‌هاي منحصر به 
فرد تمدن ايراني گفت: ملت ايران همواره در تاب‌آوري بي‌نظير ظاهر 
شده‌اند، در چند دهه گذشته شــاهد تاب‌آوري مثال‌زدني ملت ايران 
بوديم. اگر به تمــدن ايراني نيز نگاه كنيم تــاب‌آوري، ويژگي ايران و 
ايراني است. تمدن ايران، تمدني اســت كه همه بدان افتخار مي‌كند، 
تمدني كه مبناي آن صلح و صلح‌طلبي بوده، اما تاب‌آوري و مقاومت 
جزو ويژگي‌هاي تمدن ايراني و هم‌عرض بــا صلح‌طلبي ايرانيان بوده 
است. وي افزود: هر كس كه خطا كرده و حمله‌اي به مردم ايران كرده، 
در نهايت يا در فرهنگ غني ايراني حل شده يا تسليم شده يا  هر دو؛ اين 
واقعيتي است كه در طول تاريخ همواره شاهد آن بوده‌ايم. معاون اول 
رئيس‌جمهور خاطرنشــان كرد: تمدن مدعي غرب كه به بهانه حقوق 
بشر، ايران متمدن را هر سال در سازوكارهاي خود محكوم مي‌كند و 
ايران‌هراسي را به عنوان يك راهبرد جدي براي مقابله با اين تمدن و 
فرهنگ در دنيا مطرح مي‌كند. امروز چه دســتاوردي داشته‌اند بدون 

اينكه هزينه‌هاي زيادي پرداخت.كنند؟
عارف تأكيد كرد: امروز ايران‌هراسي جاي خود را به ايران‌دوستي داده و 
اين ايران‌دوستي، نه تنها توسط مردم و نخبگان كشورهاي غربي، بلكه 
توسط مسئولان ارشد سياســي و تحليلگران برجسته آنها نيز مطرح 
مي‌شود. وي گفت: دشــمن، نه در جنگ ۱۲ روزه و نه در جنگ سوم 
نتوانست از سرمايه اجتماعي استفاده كند و مردم را عليه نظام به ميدان 

بياورد، ظهور مردم در جنگ سوم فوق‌العاده بالا و عجيب بود. 
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رســانه KHAMENEI.IR در قسمت هفتم از 
مجموعه روايت معماران ايران قوي، به سلسله 
مجاهدت‌هاي چهار دهه گذشته سردار سرلشكر 
شهيد، حسن محقق پرداخته و با برشي از دوران 
فرماندهي او در جنگ هشت ساله نوشته است: 
كمتر از ۴۸ ســاعت به زمان صفر مانده بود كه 
حفاظت اطلاعات، قضيــه را بــه فرمانده داد. 
يكي از بسيجي‌ها ســابقه همكاري و هواداري 
در گروهك‌ها را داشــت. حــالا دو روز مانده به 
عمليات، به فرمانده گردان گفته بودند فلاني حق 
شركت در عمليات را ندارد؛ بازداشتش كنيد تا 
بياييم و او را ببريم. بدون ذكر دليل به بسيجي 
مورد اشاره اطلاع داده بودند كه حق شركت در 
عمليات را ندارد. بسيجي جوان هم افتاده بود به 

دست و پاي فرمانده و با اشك و گريه دنبال دليل 
بود و مجوز حضور. فرمانده گردان آن سال‌ها و 
جانشين ســازمان اطلاعات سال‌هاي بعد سپاه 
مانده بود چه كند. به قــرآن تفأل زدند. آيه توبه 

نصوح آمده بود. 
فرمانده رضايت حضور در عمليات را داد. ســند 
اولين شــهيد گردان در عمليات بــه نام همان 
بسيجي خورد. سال‌ها بعد از اتمام جنگ وقتي 
در محفلي از او خواســته بودند از جنگ خاطره 
تعريف كند، فرمانده ياد بسيجي توبه نصوح افتاد 
و ماجرايش را تعريف كرد. خودش هم بي‌ارتباط 
با اين تيپ آدم‌ها نبود. سال ۶۰ كه راهشان را كج 
كرده و به جبهه آبادان و خرمشــهر آمده بودند، 
نه يگان‌هاي ارتش قبولشــان كردند، نه سپاه. 

رفتند توي نيروهاي فداييان اســام و بچه‌هاي 
سيدمجتبي هاشمي. ســيدمجتبي آنجا همه‌ 
جــور آدم دور خودش جمع كرده بــود، از نماز 

شب‌خوان‌ها گرفته تا بي‌نمازها. 
فرمانده دو بار شــهيد شــده بود. بار دومش در 
جنــگ ۱۲ روزه بود و بمباران ســاختماني در 
نزديكي مصلاي امــام خميني رحمه‌الله. مرتبه 
اول، امــا در اواخر بهــار ۱۳۶۷ بــود. در همان 
بمباراني كه يــك پايش را از دســت داد و پاي 
ديگرش هم تا قطع عضو پيش رفت. وضعيتش 
را شــهيد تشــخيص داده و لابه‌لاي پيكرها به 
قصد ســردخانه منتقلش كرده بودند. وســط 
شــلوغي‌ها اما يكي متوجهش شده و احيايش 
كرده بود. حســن محقق دوباره به دنيا برگشته 

بود تا ۳۷ سال ديگر هم سرباز باشد. اين مرتبه، 
اما با بدني كه پاي راست نداشت و پاي چپ هم 
از كار افتاده و كوتاه شــده بود. پايي كه هميشه 
زخم بود، هميشه عفونت داشت. تخليه عفونت‌ها 
آنقدر دردناك بوده كه اطرافيان طاقت ديدنش 

را نداشتند. 
۳۳ سال بعد از شهادت محمدسعيد برادرش، در 
سال ۹۵ بود كه پيكرش بالاخره پيدا شد. سال ۶۲ 
كه محمدسعيد شهيد شد، فرمانده شمال فكه را 
وجب‌به‌وجب گشته بود تا شايد شهيد تپه ۱۴۳ 
فكه را پيدا كند. هرچه زد، به در بسته خورد. انگار 
كه محمدسعيد حاضر نبود فعلًا دل از فكه بكند. 
فرمانده هم رضا داد به رضاي خدا و محمدسعيد. 
پدر دو سال بعد از شــهادت محمدسعيد از دنيا 
رفت. ســال ۱۳۹۵ كه پيكر محمدسعيد آمده 
بود در معراج شهداي تهران به خبرنگاري گفته 
بود، پدرش پيش از رفتن از دنيا صحنه شهادت 
محمدســعيد را ديده بود؛ صحنه‌اي كه پدر در 
خواب ديده بود با صحنه‌اي كه يكي از همرزمان 
محمدسعيد در لحظه شهادت برايشان تعريف 

كرده بود، تفاوتي نداشت. 
حسن محقق در ۲۵ خرداد ۱۴۰۴، در سومين 
روز از جنــگ ۱۲ روزه، زماني كه مســئوليت 
جانشيني ســازمان اطلاعات ســپاه پاسداران 
را برعهده داشــت، بعــد از بيــش از چهار دهه 
سربازي به شهادت رســيد. فرمانده گمنام در 
زمره شــخصيت‌هايي بود كه به تعبير حضرت 
اميرالمؤمنين عليه‌الســام در نهج‌البلاغه، در 
زمين گمنام و در آســمان‌ها معروفند. فرمانده 
گمنامي كه شــايد خيلي‌ها او را به نام و رســم 
نشناسند، اما ثمره فعاليت‌ها و اقداماتش حتماً 
برايشــان آشناســت. نام عمليات‌هايــي كه از 
فروردين ۱۴۰۳ عليه رژيم صهيوني انجام گرفت 
و به وعده صادق ۱ معروف شد، انتخاب اوست. 
انتخابي كه مانند ماجراي بسيجي آغاز سطور، از 

تفأل به قرآن الهام گرفته شده بود. 

سردار سرلشكر حسن محقق، فرمانده‌اي كه مجاهدت او در گمنامي بود

توبه نصوح، وعده صادق و تپه ۱۴۳

 از بازدارندگي تا مذاكره
 مسير تأمين منافع ملي 

در دنياي امروز، صلح را به ضعيفان هديه نمي‌دهند. امنيت را نيز رايگان 
توزيع نمي‌كنند. ملت‌ها به اندازه قدرت خود از حقوقشــان بهره‌مند 
مي‌شوند و به اندازه اقتدارشــان مورد احترام قرار مي‌گيرند. اين يك 

واقعيت تلخ، اما انكارناپذير در نظام بين‌الملل است. 
مذاكره ابزار مهمي است، اما معجزه نيســت. مذاكره زماني مي‌تواند 
منافع ملي را تأمين كند كه بر پايه قدرت شكل گرفته باشد. در غير اين 
صورت، به جاي تأمين حقوق ملت‌ها، به عرصه مطالبه‌گري طرف‌هاي 
قدرتمند تبديل مي‌شــود. تاريخ روابط بين‌الملل سرشار از توافقاتي 
اســت كه نه به دليل ضعف متن، بلكه به دليل ضعــف موازنه قدرت 

شكست خورده‌اند. 
نخســتين گام در مســير تأمين منافع ملي، ايجاد بازدارندگي است. 
بازدارندگي يعني دشمن به اين جمع‌بندي برسد كه هزينه تهديد، فشار 
يا تجاوز، بيش از منفعت آن خواهد بود. هنگامي كه چنين محاسبه‌اي 
شــكل بگيرد، زبان تهديد جاي خود را به زبان گفت‌وگو مي‌دهد. در 
واقع، بسياري از مذاكرات مهم جهان نه در سايه اعتماد، بلكه در سايه 
بازدارندگي شكل گرفته‌اند. اشتباه راهبردي آن است كه ميان قدرت 
و ديپلماسي دوگانگي ايجاد شــود. برخي گمان مي‌كنند بايد يكي را 
انتخاب كرد؛ يا ميدان يا مذاكره. در حالــي كه اين دو، رقيب يكديگر 
نيستند. قدرت بدون ديپلماسي ممكن است فرصت‌ها را از بين ببرد و 
ديپلماسي بدون قدرت نيز ممكن است حقوق ملت را بر باد دهد. آنچه 
منافع ملي را تأمين مي‌كند، پيوند هوشمندانه اين دو است. بايد مراقب 
يك خطاي بزرگ نيز بود. هرگاه تصور شود كه توافق مي‌تواند جايگزين 
قدرت شود، روند فرسايش اقتدار آغاز مي‌شــود. در چنين شرايطي، 
طرف مقابل به جاي احترام، طمع مي‌كند. امتيازهاي ديروز به مطالبات 
امروز تبديل مي‌شود و مطالبات امروز، به فشارهاي فردا. تجربه نشان 
داده است كه عقب‌نشيني در برابر زياده‌خواهي، اشتهاي زياده‌خواهان 

را كاهش نمي‌دهد، بلكه افزايش مي‌دهد. 
از سوي ديگر، بازدارندگي تنها در توان دفاعي خلاصه نمي‌شود. اقتصاد 
قوي، انســجام ملي، پيشــرفت علمي، خودكفايي راهبردي، اعتماد 
عمومي و قدرت رســانه‌اي نيز بخش مهمي از بازدارندگي هســتند. 
كشوري كه در اين حوزه‌ها مقتدر باشد، در ميز مذاكره نيز دست برتر 
خواهد داشت، زيرا طرف مقابل مي‌داند با ملتي مواجه است كه توان 
ايستادگي و استمرار دارد. امروز بيش از هر زمان ديگري بايد مراقب 
جنگ محاسباتي دشمن بود. دشمن تلاش مي‌كند ميان قدرت ملي 
و رفاه عمومي تعارض ايجاد كند. مي‌كوشــد اقتدار را عامل مشكلات 
معرفي كند و راه‌حل را صرفاً در توافق جست‌وجو نمايد. اين در حالي 
است كه امنيت، توسعه و پيشرفت پايدار، همگي بر بستر اقتدار ملي 
شكل مي‌گيرند. ملتي كه قدرت خود را از دست بدهد، نه امنيت خواهد 
داشت، نه رفاه و نه حق انتخاب. بنابراين مســير تأمين منافع ملي از 
بازدارندگي آغاز مي‌شود و به مذاكره مي‌رســد، نه برعكس. ابتدا بايد 
قدرتي ساخت كه دشمن را به احترام وادار كند؛ سپس از ديپلماسي 
براي تثبيت دستاوردهاي آن بهره گرفت. مذاكره زماني ارزشمند است 
كه نتيجه آن حفظ حقوق ملت، كاهش تهديدها و افزايش فرصت‌ها 

باشد، نه وابستگي بيشتر به اراده ديگران. 
حقيقت اين اســت كه در جهان رقابت‌هاي ســخت و پيچيده امروز، 
كشــورها را نه با نيت‌هايشــان، بلكه با توانايي‌هايشان مي‌سنجند. از 
همين‌رو، راهبرد درست آن است كه هم قدرت ملي را تقويت كنيم و 
هم از ظرفيت ديپلماسي بهره ببريم؛ زيرا ديپلماسي بدون بازدارندگي، 
ضمانت اجرا ندارد و بازدارندگي بدون ديپلماســي، همه ظرفيت‌هاي 
خود را آشكار نمي‌كند. در سياست بين‌الملل، مذاكره نقطه آغاز نيست؛ 
نقطه بهره‌برداري از قدرت است. كشورها ابتدا قدرت مي‌سازند و سپس 
آن را پشت ميز مذاكره به دستاورد سياسي، امنيتي و اقتصادي تبديل 
مي‌كنند. به همين دليل، هرگاه ميان قدرت ملي و ديپلماسي توازن 
برقرار شده، منافع ملي تأمين شده است و هرگاه اين توازن از بين رفته، 
نتيجه چيزي جز افزايش مطالبات طرف مقابل نبوده است. مهم‌ترين 
اشتباه در تحليل مســائل بين‌المللي اين است كه گمان كنيم توافق، 
خودِ قدرت توليد مي‌كند. تجربه تاريخي نشان مي‌دهد توافق پايدار 
محصول قدرت است، نه خالق آن. كشــورها زماني به توافقات احترام 
مي‌گذارند كه طرف مقابل را داراي توان دفاع از حقوق خود بدانند. در 
غيراين صورت، توافق‌ها نيز به اندازه موازنه قدرت دوام خواهند داشت. 
امروز بيش از هر زمان ديگري بايد مراقب جنگ ادراكي و شــناختي 
بود. برخي مي‌كوشند اين گزاره را القا كنند كه ميان اقتدار ملي و رفاه 
عمومي تعارض وجود دارد. حال آنكه واقعيت برعكس است. امنيت، 
سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي، ثبات اجتماعي و رفاه پايدار همگي بر 
بستري از اقتدار ملي شكل مي‌گيرند. هيچ جامعه‌اي در شرايط ضعف 

راهبردي نتوانسته توسعه پايدار را تجربه كند. 
بنابراين مسير درست تأمين منافع ملي از بازدارندگي آغاز مي‌شود و 
به مذاكره مي‌رسد. ابتدا بايد قدرتي ايجاد كرد كه دشمن را از تهديد 
مأيوس و به احترام وادار كند. سپس بايد از ديپلماسي براي تبديل اين 
قدرت به فرصت، رفع تهديدها و تثبيت حقوق ملي بهره گرفت. كشوري 
كه اين دو را در كنار هم به كار گيرد، نه اسير جنگ مي‌شود و نه قرباني 
فريب ديپلماتيك، بلكه مي‌تواند بــا اعتمادبه‌نفس از منافع خود دفاع 

كند و آينده خود را با دستان خويش بسازد. 

فائزه سادات يوسفي
   گفت‌وگو


